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  انگاري معرفتی؛بر اساس رویکرد سازه روشنفکري فرانسوي و ایرانی
  بررسی تطبیقی آراي ژان پل سارتر و علی شریعتی

  ترك لادانی صفورا
  استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه اصفهان

 *منصوره مرادي
کارشناسی ارشد مطالعات فرانسه دانشگاه اصفهان    

  
  چکیده

 يها صحنه دراجتماعی و سیاسی و وارد شدن  مسائلروشنفکري فرانسوي با درگیر شدن نخبگان فلسفی خود با       
ی و سکولار به نید ریغشده است. پاسخ  انهیگرا عملی تبدیل به روشنفکري نوع بهنظام مدیریت جامعه  جمله از مختلف
ایران  اما ؛ نمایدي مهم دیگري است که دیگر ویژگی روشنفکري فرانسوي را برجسته می هاي اجتماعی شاخصهبحران

اجتماعی  مسائلچون علی شریعتی، با پاسخگویی دینی به  ي دانشگاهی هما چهره و با داشتن سابقه تمدنی اسلامی
هایی  ترین نظریه انگاري معرفتی یکی از مهم نماید. سازهي را با روشنفکري فرانسوي ترسیم میجامعه خود خط تمایز

چنین مفهوم صدق یک گزاره مطرح  گیري باور و روند توجیه آن در ذهن انسان و هم است که در مورد چگونگی شکل
رد؛ اما معنا و معرفت نسبت به آن عنوان موجودي مستقل وجود دا است. در این مکتب واقعیت مستقل از ذهن بشر به

هاي جدید مواجه  نوعی خاص با گزاره همواره ساخته انسان است. هر شخص وابسته به تجربیات و باورهایی که دارد به
گیري باور در شخص موردنظر متفاوت از شخص دیگریست. از لحاظ  ها و شکلهاي توجیه گزارهشود و فرآیند می

 هاي زیاديهاي مرتبط با آن باعث شباهتشناسی و حوزه نگاه مدرن علی شریعتی به جامعه شناسیشناسی و معرفت روش
چون تشیع علوي،  چون سارتر انقلابی شده است. احیاي مفاهیم انقلابی هم میان آثار وي و روشنفکران فرانسوي هم

انسان در تغییر ساختارهاي نظامی و در باب عدم انفعال و اهمیت دادن به نقش  هاي شریعتی را امامت و شهادت دیدگاه
ی مذهبی اما با روحی مدرن و انیب باتر ساخته است. ادبیاتی که  متفکران انقلابی چپ فرانسوي نزدیک اجتماعی به

  گر همراه بوده است. کنش
  ها کلید واژه

 انگاري معرفتی.روشنفکري فرانسوي، روشنفکري ایرانی، علی شریعتی، سارتر، سازه

                                                             
* Email: Sorahi81@gmail.com 
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  مقدمه
اند. اندیشه همان تلاش و تکاپوي ذهنی هاي حاضر همواره صاحب اندیشه و تفکر بودهها از آغاز آفرینش تا سده انسان  

بندي تدابیر انتزاعی براي تحولات و حوادث  آدمی براي پاسخگویی به مسائل و مشکلات ساده و پیچیده روزمره و صورت
ورزي و  اي براي سنجش سطح تعقلاي نمایندگان برجستهآینده بوده است. نخبگان و مکاتب فکري هر دوره

طورکلی در غرب از  اند. فلسفه و تفکرات فیلسوفانه در اروپا و بهورزي مردمان یک دوره زمانی و مکانی خاص بوده اندیشه
مختلف تقسیم  هايهاي مختلف علوم انسانی نیز با توجه به زیربناي فلسفی خود به نحله یونان باستان آغاز گردید. شاخه

پیچی براي حل مسائل  هاي انسانی پرداختند و در جهت نسخه شدند و هر یک از زاویه نظري خاصی به تحولات و پدیده
هایی است که در مورد چگونگی  ترین نظریه انگاري معرفتی یکی از مهم اي را آغاز نمودند. سازهرو تلاش گسترده پیش
چنین مفهوم صدق یک گزاره مطرح است. در این مکتب واقعیت  هن انسان و همگیري باور و روند توجیه آن در ذ شکل

عنوان موجودي مستقل وجود دارد؛ اما معنا و معرفت نسبت به آن همواره ساخته انسان است. هر  مستقل از ذهن بشر به
هاي توجیه و فرآیندهاي جدید مواجه می شود نوعی خاص با گزاره شخص وابسته به تجربیات و باورهایی که دارد به

ها و باورهاي متفاوت است. زمینه گیري باور در شخص مورد نظر متفاوت از شخص دیگري با پیشها و شکلگزاره
هاي تأثیرگذاري هستند که شناسی و مدیریت از جمله رشته شناسی، فلسفه، علوم سیاسی، روان شناسی، تاریخ، انسان جامعه

ورزي فلسفی و  بین نقش بسیار پر رنگی در تعقل اند. قاره اروپا در این مع غربی داشتهتوجهی در تحولات جوا سهم قابل 
آلیستی آلمانی،  باور انگلیسی و فلسفه ایده توسعه علوم انسانی داشته است. روشنفکري فرانسوي در کنار فلسفه فایده

کامو و بوردیو از جمله فیلسوفانی هستند که با  دهند. سارتر، فوکو، دریدا، ترین ارکان فلسفه مغرب زمین را تشکیل می مهم
بردند و با نگاه تیزبین نظري به مسائل کلان و خُرد جامعه خود و سر می توجه به زمینه فکري و اجتماعی که در آن به

. دارند  نگاهحتی در سطحی فراتر از مرزهاي ملی نسبت به انسانیت داشتند، توانستند چراغ روشنفکري را در فرانسه روشن 
اند و در قطب دیگر در شرق متفکران چندي حضور داشتند که عمدتاً متأثر از فلسفه غرب به تفکر و تعقل اقدام نموده

توانند به ملی و تمدنی تقسیم شوند)  چراغ محفل روشنگري را در قلمرو جغرافیایی خود (با توجه به اثرگذاري خود می
  افروخته نگاه داشتند. 

ها و ه به برخورد و تلاقی سنت و مدرنیته از دوره قاجار تاکنون مسئله روشنگري و پاسخگویی به بحراندر ایران با توج
احمد، فردید، علی شریعتی،  هاي نظري و عملی (عمدتاً داخلی) از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. جلال آلچالش

روي جامعه اسلامی برآمدند. نظریه  خ به مسائل پیشاالله خمینی از جمله متفکرانی بودند که درصدد پاس مطهري و آیت
هاي هایی بودند که براي عبور از بحران حل فقیه امام خمینی از جمله راه بازگشت به خویشتن علی شریعتی و نظریه ولایت

  جامعه اسلامی ارائه شدند. 
در فرانسه و ایران در قالب فعالیت چه در این نوشتار درصدد دستیابی به آن هستیم مقایسه روشنفکري و روشنگري  آن

هایی از ژان پل سارتر فرانسوي و  ي مقاله حاضر با ذکر مثال نظري روشنفکران در فرآیند حل مسائل جامعه است. در ادامه
هاي  تر این مهم خواهیم پرداخت. سؤال پژوهش حاضر این است که شباهتاز علی شریعتی در ایران به مطالعه دقیق

ي و علی شریعتی در ایران چگونه قابلیت تبیین و بررسی را دارد؟ در پاسخ به سؤال فوق، فرضیه ذیل مورد سارتر فرانسو
گیرد؛ که روشنفکري فرانسوي با توجه به بستر اجتماعی و فکري که در آن قرار داشته است عمدتاً غیر بررسی قرار می

ی به سوژه مشابهکر این است که سارتر و علی شریعتی نگاه دینی و در ایران دینی بوده است و در وجه شباهت آن دو متف
انسانی در ایجاد تحولات سیاسی و اجتماعی داشتند. در این پژوهش روش توصیفی تبیینی براي مطالعه و استنتاج از 
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فته هاي پژوهشی مورد استفاده قرار گر آوري منابع داده هاي پژوهش در کنار روش اسنادي براي جمع اطلاعات و داده
  است.

  انگاري معرفتیسازه
هاي مختلف علوم انسانی نیز  طور کلی در غرب از یونان باستان آغاز گردید. شاخه فلسفه و تفکرات فیلسوفانه در اروپا و به

هاي مختلف تقسیم شدند و هر یک از زاویه نظري خاصی به تحولات و با توجه به زیربناي فلسفی خود به نحله
انگاري  اي را آغاز نمودند. سازهرو تلاش گسترده پیچی براي حل مسائل پیش پرداختند و در جهت نسخههاي انسانی  پدیده

گیري باور و روند توجیه آن در ذهن انسان و  هایی است که در مورد چگونگی شکل ترین نظریه معرفتی یکی از مهم
عنوان موجودي مستقل وجود  ز ذهن بشر بهچنین مفهوم صدق یک گزاره مطرح است. در این مکتب واقعیت مستقل ا هم

دارد؛ اما معنا و معرفت نسبت به آن همواره ساخته انسان است. هر شخص وابسته به تجربیات و باورهایی که دارد 
گیري باور در شخص موردنظر ها و شکلهاي توجیه گزارهشود و فرآیندهاي جدید مواجه مینوعی خاص با گزاره به

گیري معرفت در انسان را انگاري چگونگی شکلها و باورهاي متفاوت است. سازهزمینه دیگري با پیشمتفاوت از شخص 
دهد. لذا براي مقایسه روشنفکري فرانسوي و ایرانی و مشخص نمودن وابسته به زمینه اجتماعی مورد تحقیق قرار می

 بررسی قرار داد.  تفاوت ها ابتدا باید زمینه اجتماعی پیدایش مفهوم روشنفکري را مورد

  گرایی روشنفکري فرانسوي؛ از پویایی سیاسی تا رکود نسبی
معنی  به Intelligereو در زبان لاتین  Intellectualitéدر فرانسه  Intellectualismروشنفکري در زبان انگلیسی 

طورکلی با ارائه ترکیبی  شود. به عنوان روح انتقادگرا و ممیز شناخته می همین دلیل به تفکیک دو چیز از همدیگر است. به
کردگانی در  را چنین بیان داشت: روشنفکر از طبقه تحصیل توان آن از تمام تعریفات متعارض در رابطه با روشنفکر می

گیري در مباحث و مسائل  سانی، اجتماعی، ارزشی، فرهنگی و سیاسی اقدام به موضعهاي ان است که با دغدغه جامعه 
کنند. روشنفکر نسبت به مسائل جامعه خودي و جامعه جهانی و نیز  حساس و مهم جامعه خویش و جامعه جهانی می

هایی  جموعه خصلتکند. روشنفکري در منظر کلی شامل م ها احساس مسئولیت و تعهد می ها و بایسته نسبت به آرمان
  است: 
 ها، حتی  ها و شناساندن آن روشنفکر سیاسی بیرون از سیاست است و جهت هرچه بهتر دفاع کردن از آرمان

  آرمان هم تعلق و وابستگی ندارد.  هاي هم  نسبت به گروه
 هاست زمان تردید در واقعیات و حرکت جهت اصلاح آن داراي امید به آینده و حرکت در آن جهت و هم .  
 کند.  ماندگی و جهل و خرافه است و در جهت رشد و نوسازي تلاش می مخالف هرگونه عقب  
 خواه.  منتقد است و تحول  

دانست و بر همین اساس  و دخالت در امور می» لب به سخن گشودن«بوردیو رسالت و وظیفه اساسی روشنفکران را 
ي مهم ها مؤلفهفکران در فرانسه بود. از دیدگاه او یکی از منتقد روند رو به رشد منزوي و حتی عقیم شدن تدریجی روشن

اي که میراث ارزشمند عصر روشنگري بود ـ برخورداري از موضع انتقادي و مستقل بودن از  عنوان پروژه روشنفکري ـ به
تر  روز سستهباي است که خودمختاري روشنفکران، روز گونه قدرتی بود، اما از دیدگاه بوردیو اینک شرایط به گونه هر
  گیري و سکوت پیشه کنند.  دهند کناره شود و در چنین شرایطی روشنفکران ترجیح می می
بایستی بر مبناي منطقی قرار گرفته باشد. روشنفکر کسی  کند جامعه می ي بارس روشنفکر کسی است که فکر می گفته به

تر از مفاهیمی چون حقیقت و عدالت است.  مهم مراتب بهها بیگانه است. براي موراس هم امنیت ملی است که با سنت
ي ها در امور اجتماعی و سیاسی اروپا بحث درباره حضور روشنفکران در قلمروي عمومی فرانسه و دخالت مستقیم آن
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پیش از   همراه داشته است. از نظر بندا روشنفکران فرانسوي بیش تا به امروز با خود به 1890خیانت روشنفکران را از 
عبارتی با پشت کردن  کنند؛ یعنی بهگرا و ایدئولوژیک توجه می هاي جزم فلسفی خود را کنار گذاشته به آرمان هاي آرمان

 ).1384جهانبگلو، ( اندهاي جزیی کرده شمول روشنگري خود را وقف آموزه به آرمان جهان
اسخگویی به بحرانی برآمد که در بنیان وجود هاي پس از جنگ جهانی اول، تفکر مضطرب اروپایی درصدد پ در طول سال

انسان اروپایی) پدیدار گشته بود. پدیدارشناسی آلمانی به زعامت ادموند هوسرل، فلسفه وجودشناسی هیدگر، مکتب ( یآدم
ی به تفسیر هگلی مارکس هر یک در گرامش ویآنتونی نظیر ستیومارکسئنهاي  فرانکفورت، روانشناسی یونگ، گرایش

: 1373دارتینگ، (ند تا راهی تبیینی براي سامان وجود بشري در بنیاد خود را سرلوحه کار خویش قرار دهند تلاش بود
77.( 

انجامد، اروپا را به وضعی دچار  وقوع جنگ جهانی دوم که به آغاز جنگ سرد و تقسیم جهان به دو جبهه شرق و غرب می
هایی که روشنفکران سرگشته در اوج نامید. سال» هاي درماندگی سال«را  هیوز آن استوارتصدا با  توان همکرد که می

. چنین ندیجو سودناامیدي در تلاش کوشیدند تا دستاویزي براي نجات بیابند و از هر فرصتی براي تغییر وضع موجود 
یت آن حال هو  صدا شدن با روح عمومی حاکم بر جامعه و در عین وضعیتی به نزدیکی و همدلی ایشان با مردم و هم

انجامید. روشنفکران نقش سخنگویان راستین مردم را برعهده گرفتند و ذیل چتر حمایتی افکار عمومی به فعالیت 
هاي  رود. شورش شمار می دست به اي از این  اي روشنفکر نمونه مثابه جامعه پرداختند. موقعیت عمومی جامعه فرانسه به

فکران فرانسه با این جنبش، مؤید این نکته است. با سرایت این اي از روشنو همگامی بخش عمده 1968دانشجویی 
مجارستان و جنبش  1956هاي چندي در آن پهنه هستیم که انقلاب وضعیت به اروپاي شرقی شاهد بروز دگرگونی

  .)1373هیوز، ( آیند شمار می تحسین به هایی قابل  کارگري لهستان با شرکت گسترده و روشنفکران آن کشورها نمونه
هاي سیاسی بعدي، روشنفکران فرامدرن به بحث درباره موضوعاتی  با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي سابق و دگرگونی

هاي اند. اینان با ارزش دادن به صلاحیت و شایستگی و نه ارزش،... پرداختهها تمدنمانند پایان تاریخ، رویارویی 
گذشته سخن  صورت بهصر مدرنیته هستند، از عدم تعهد روشنفکر ی مانند حقیقت و آزادي که دستاوردهاي عشمول جهان

تکنولوژي و تغییر شکل فضاي عمومی بشریت سخن - . براي مثال ژاك دریدا از پیچیدگی دنیاي تلهآورند یممیان  به
توان چون  او در چنین فضایی دیگر نمی زعم بهکنند.  هاي جدیدي را تحمیل می دنبال خود مسئولیت آورد که به میان می به

گذشته سخن گفت: روشنفکرانی تازه باید ساخته شوند که قادر باشند هویت خود را از هنجارهاي سنتی و از 
  ).45: 1374دریدا، ( ها عمل کنند هاي گذشته جدا و مستقل از آنگفتارها، نوشتارها و گفتمان تمامی

 7را باید به  آن رسد یمنظر  و تحقیق قرار دهیم به بحث موردرانسه قرن بیستم را اگر بخواهیم تاریخچه روشنفکري در ف
توان گفت سرآغاز روشنفکري که می شود یمبا قضیه دریفوس آغاز  1898دوره اول در سال  -1دوره مهم تقسیم کنیم؛ 

دوره  -3شود؛  در اروپا مطرح می ي دوم که در ارتباط مستقیم با انقلاب روسیه و اعتلاي فاشیسم دوره - 2فرانسه است. 
ي بعد از دوره چهارم دوره - 4است؛  1939 سالي جبهه مردمی جنگ اسپانیا و سپس جنگ دوم جهانی در سوم دوره

اي است که ي پنجم دورهدوره - 5هاي سارتر نامید؛  توان سالرا می است که آن 1968تا  1945جنگ جهانی دوم از 
دوره ششم  -6ي و اعتلاي متفکرانی چون فوکو، لیوتار، دلوز و دریدا نام برد؛ ي اندیشهورهعنوان د توان از آن به می

هاي چپ  میلادي تا به امروز ادامه دارد و دوره نقد توتالیتاریسم و سیاست 1970ي فیلسوفان جدید است که از اواخر  دوره
ي افول  افول فاعل سیاسی در فرانسه و دوره ي در حال گذار است؛ دوره لاندوره هفتم که ا - 7در فرانسه است و 

 ).1384شهروند است (جهانبگلو، -روشنفکر
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ی روشنفکران فرانسوي، عنصر درگیري نظر و عمل از قضیه دریفوس آغاز شد. این پیوند شناس شناختی و شناس یهستدر 
الجزایر توسط  بخش ییرهاع از جبهه فراهم ساخت. دفا گرا عملزمینه را براي بروز و ظهور روشنفکران داراي اندیشه چپ 

را در اذهان زنده کرد. در این دوره  گرایی و مخالفان آنروشنفکران چپ بار دیگر نزاع میان طرفداران مارکسیسم و چپ
نویسد. این  فرانتس فانون می» دوزخیان روي زمین«اي بر کتاب کند و مقدمهسارتر سفري به کوبا و شوروي می

بایستی در قالب پیکارهاي ایدئولوژیک جنگ سرد در نظر  روشنفکري فرانسه علیه استعمار و امپریالیسم را میگیري  جهت
توانیم  گرفت. اگر قبول داشته باشیم که ژان پل سارتر شخصیت پارادایمی روشنفکري رادیکال در این دوره است؛ می

ي چهارم است (جهانبگلو، برال فرانسه در این دورهنیز معرف روشنفکري ضد کمونیستی و لی بگوییم که ریمون آرون
1384.( 

روشنفکري که  - 2اگزیستانسیالیسم،  - 1مکتب مهم داریم:  4الملل دوم در فرانسه ما در روشنفکري بعد از جنگ بین
ود شکنی. وج دریدا و شالوده- 4مکتب فوکویی نقد امپریالیسم لوگوس و  - 3پردازد، گرا می هاي تمامنقد رژیم به

ساز پر بارتر شدن  هاي پیرو سارتر سببخواه تا چپ هاي آزاديهاي مختلف فکري از لیبرال مسلکروشنفکران از طیف
  هاي فرانسه با شدت کمتري ادامه دارد. هاي دوگانه تاکنون در دانشگاهروشنفکري در فرانسه شده بود که البته این سنت

طلبی در مستعمرات مواجه بودند. در جهان  هاي استقلال ، با موج جنبش1970دهه و اوایل  1960، 1950روشنفکران دهه 
ها، پرحرارت و پرانرژي، با  ها و سوسیالیست ها، مارکسیست قطبی شده آن روزگار و در وانفساي جنگ سرد، کمونیستدو

شتند. روشنفکران تحت دا هاي اجتماعی را گرم نگه می چنان تنور جنبش اندیشانه، هم شعارهاي خوش آب و رنگ و غایت
کردند؛ این خشونتی بود که  هاي مارکسیستی و اگزیستانسیالیستی از نوعی خشونت انقلابی حمایت می تأثیر گرایش

 گونه آن وجه چیه  بهاما امروزه شرایط ؛ شد، تغییر دهد تلقی می نامطلوبکه  کوشید شرایط جامعه مدرن آن روزگار را می
است؛ نه مردم  باخته  رنگشعارهاي مارکسیستی و اگزیستانسیالیستی  سردادنو دوران  هافتی  انیپانیست؛ جنگ سرد 

ها جاي خود هاي اجتماعی و فلسفی چپگراییمدرنیستی، جزم با آغاز تفکرات پست  !اند، نه دولت آن دولت دیگر آن مردم
را مورد  ی آنخوب بهمحور که بودریار  صرفگرایانه مبتنی بر اقتصاد پساصنعتی مگرایانه و گفتمانرا به تفکرات نسبی

  واکاوي نظري قرار داده است، سپرده است. 
هاي پیشروي جامعه دو ویژگی مهمی است که غیر دینی براي بحران حل راهارتباط پیوسته با مسائل اجتماعی و ارائه 

شناختی تنهایی سازد. در بعد انسانرا نیز مشخص می گیري اصلی آنکند و جهتي میبند قالبروشنفکري فرانسوي را 
بریده از معاد در کلام سارتر با به اوج رساندن دامنه عمل مادي و دنیوي انسان براي فرار از فشارهاي ساختارهاي مادي 

ماهیتی خاص براي خود  گونه چیهمعتقد است انسان در ابتدا  ها سمیالیستانسیاگزشود. سارتر مانند سایر  ی دیده میخوب به
از دیگران سخن گفته و دلایل  تر حیصرتوان ادعا کرد سارتر درباره نفی ماهیت انسانی بیشتر و  کند. ولی می تخاب نمیان

نیست به  ریپذ فیتعرگویند، فیلسوفان وجودي می که يطور بهکه انسان  گوید: اینمختلفی بر آن اقامه کرده است. او می
چیزي نخواهد بود مگر اینکه بعدها بشود و در آن هنگام او همان چیزي  این دلیل است که در ابتدا هیچ بوده است و

چه از  وي از این اصل که بشر هیچ نیست مگر آن (Cottingham, 2008: 321). سازد یمخواهد شد که از خودش 
داند.  سوبژکتیویسم میگرایی یا را همان اصل درون کند و آنعنوان اصل اولیه اگزیستانسیالیسم یاد می ؛ بهسازد یمخود 

)Gensler, 2004: 127(  شناسانه و کلان اجتماعی با توجه  فلسفی و اجتماعی در دو سطح خُرد انسان سؤالاتپاسخ به
ي بند دستهبه تحولات سیاسی و اقتصادي که سایه خود را بر سر تحولات جامعه انداخته است در روشنفکري فرانسه دو 

  است.  شده  اشارهبه آن دیگري است که در آثار سارتر 
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  هاي سارتر اندیشه
شناسی سارتر ریشه در رویکرد اگزیستانسیالیستی وي دارد. یکی از امور مهم در نگاه سارتر به انسان این است که  انسان

هاي خود داند. انسان از دیدگاه وي آدمی نیست که در جامعه بر اساس جمع دیدگاهاو آدمی را در فردیت وي متجلی می
هاي جامعه، نقش ایفا صورتی مجزا از جمع و خواست ا وفق داده است. بلکه از دیدگاه وي انسان این قابلیت را دارد که بهر

ترین صورت یکی از اساسی دهد، بلکه این امر بهاش تشکیل میتنها فردگرایی یکی از عقاید سارتر را در فلسفه کند. نه
ی خوب بهرا  گفته  شیپي، مطلب ا جملهشود. مردوك در یالیست او است مطرح میاز اصول اگزیستانس برگرفتهآراي وي که 

 آید. دست می ي که تنها از فردگرایی بها شناسانه روانداند این واقعیت است: شناخت چه سارتر می : آندیگو یم باز
 دراي عقب بنشیند. او ذره خواهد از آزادي و اختیار محض انساننکته مهم در فردگرایی سارتر این است که او نمی

جزو  تأکیداین  که يطور بهفشرد. به محوریت آزادي و حتی به محکومیت انسان در برابر چنین محوري پاي می باره نیا
ورزد؛ چون نقش با مارکسیسم مخالفت می باره نیا در). او 231: 1382رود (توماس، شمار می ترین آراي او به شاخص

شود. انسان آن آزادي عمل را می رنگ کمی نوع بهدر مسیر تاریخ در توده و اجتماع  ژهیو بههاي او یمانسان و اختیار و تصم
به وضع  هم آنهاي اجتماعی و حیات جمعی نحوي به نگرش هاي او بهدر تغییر و تحولات ندارد. بلکه حتی تصمیم

ي مؤکدتري اشاره دارد؛ هگل روند کلی تاریخ را  گونه گردد. سخن سارتر مطمئناً به گفتار هگل بهاقتصادي جامعه باز می
سارتر اساساً در روند تاریخی و سیر زندگی آدمی هیچ مددي  که یحال دریی یعنی خداوند موکول دانست. ماورابه موجودي 

که باید جهان را با خودش  شده رهاموجودي  بخش جاتنداند؛ می بخش نجاتپذیرد و فقط عمل فردي را نمی ماورارا از 
) سارتر انسان را از داشتن طبیعت و سرشت مشخص و معلوم مبرا دانسته و در این 180: 1376بلاکهام، (سازگار کند 

هاي تاریخی خویش را بر این اصل مبتنی ساخته است: انسان اول هست و بعد این یا مسیر حتی دیگر آرا، از قبیل نگرش
یی، پررویی، درستی، نادرستی رو کمیعنی ؛ شود؛ انسان باید جوهر خاص خودش را که از ابتدا ندارد، خودش بیافریندآن می

داند که چنین ). سارتر جریان تاریخی را چون برخاسته از انسانی می68: 1332و... را باید خودش خلق کند (فولکیه، 
 داند. می ناثابترا امري متحول و  خصوصیاتی دارد؛ آن

شود و سارتر چون تنها وجود انسان را اصیل و شایسته بودن، در فلسفه وجودي، ماهیت انسان در سایه وجود او تفسیر می
هاست. وجود به این  در بقیه موجودات قائل به تقدم ماهیت آن که یحال درداند؛ داند تقدم وجود را مختص به انسان میمی

دهد. دست می یعنی تعریفی از خود بهشناسد؛  یمشود و سپس خود را یابد، متوجه خود مییمعناست که بشر ابتدا وجود م
عنوان نقطه عطف اگزیستانسیالیسم و اومانیسم او فرض  ترتیب در نظر سارتر فاعلیت انسان را در شناخت خود باید به بدین

کند که امیدي جز به به آدمیان اعلام می کنیم. اگزیستانسیالیسم عقیده دارد که سرنوشت بشر در دست خود اوست و
کند که آزادي بشر براي دهد فقط عمل است. سارتر پیوسته تأکید میچه به بشر امکان زندگی می عمل نباید داشت و آن

کند. سارتر برخلاف این فاعل در فاعلیت او ریشه دارد و این تنها چیزي است که ارزش و اعتبار انسان را به او اعطا می
باره مطرح کرده و اهمیت گذشته را در رابطه با دستاوردهاي آینده  صور، در آثار دیگر خود نظر منفی خود را در اینت

دهد که چه چیز باید یعنی نشان می؛ هاي آینده ضروري استکند: توجه به گذشته هم براي انتخاب هدفگوشزد می
 ).214: 1374به آینده میسر نیست (نوالی، دهد که هیچ طرح نو بدون توجه عوض شود و هم نشان می

کوشد و تمام تلاش مطالب پیشین شاید مبین نوعی دوگانگی در آراي سارتر باشد؛ اما خود سارتر در رفع این توهم می
 ها را جمع کند. گیرد که میان تأثیر محیط و آزادي و اختیار بلامنازع ادعایی خود، ارتباط برقرار و آنکار می خود را به

کند: انسان در محیطی را چنین تبیین می کاپلستون از این جمع با عنوان ارتباط دیالکتیکی میان انسان و طبیعت یاد و آن



 

ري
نفک

روش
 

وي
رانس

ف
 و 

انی
ایر

 بر 
اس

اس
 

کرد
روی

 
 سازه

ري
انگا

 
تی؛

عرف
م

 
سی

برر
 

قی
طبی

ت
 

راي
آ

 
 پل ژان

ارتر
س

 و 
 علی

عتی
شری

 

23 

ت
یاس

ه س
نام

صل
ف

 
وم 

ل د
سا

| 
اره 

شم
فت

ه
 | 

اییز
پ

 
139

4
 

نفسه بلکه در ارتباط با انسان نیز در او  بخشد، محیط یا طبیعت نه فیمادي وجود دارد و هرچند که در محیط خود تأثیر می
تواند محیط خود را تغییر دهد؛ ولی محیط تغییر ها میسازد. انسان در این محدودیتمیبخشد و فعالیتش را مقید تأثیر می

اي از شرایط مقدم که در فعالیت آدمی اثر گذاشته است و یعنی مجموعه؛ آورداي را پدید مییافته هم شرایط عینی تازه
  ).445: 1384کاپلستون، ( کند را محدود می آن

  محکومیت از نظر سارتر به این معنا نیست که تاریخ روندي ثابت و مشخص دارد تا بشر پذیرش قواعد کلی و اصیل عل
 یدروني عوامل بسته  دستچنین روندي باشد و قدرت انتخاب او در این عرصه از بین برود. بلکه انسان از نظر او نه  به

که در اثر رأي به روند مشخص و  است یرونیبشود و نه تسلیم عوامل که در اعتقاد به ذات آرام و ثابت نصیب او می است
تواند هم خود و هم روند تاریخ و جامعه خویش را تغییر دهد. یابد؛ بلکه او میلایتغیر جریان تاریخ و اعصار بدان دست می

زیرا اگر انسان تاریخ را ؛ داندخود را توجه به عمل یا پراکسیس فردي می موردنظرهاي مهم سارتر یکی از شاخص
سازي اعمال افراد است؛ لازم است نشان داده شود که عمل انسانی نوعی ساختار دیالکتیکی  سازد و اگر تاریخ تمامیت می

). هر پراکسیس مراحل 447: 1384درونی دارد و تمام دیالکتیک تاریخی بر پراکسیس فردي مبتنی است (کاپلستون، 
که باید تغییرش داد)  است یتیموقع واقع درکند (عرصه عمل را که هست نفی می چه آن ازمتعددي دارد؛ عمل قسمتی 

بازتولید زندگی در  منظور بههاي موقعیت نخست است چه نیست (غایت مطلوب توزیع مجدد داده براي رسیدن به آن
چه  نآ لهیوس بهچه نیست  ی است و با تصدیق همراه است و چون آنافکن نقابحال   آخرین تحلیل). اما این نفی در عین

چه نیست؛ باید تا حد امکان دقیق باشد. زیرا این درك و  چه هست از طریق آن یابد درك نقاب افکنانه آنهست تحقق می
چه هست وسیله تحقق چیزي را که هنوز نیست پیدا کند (مقاومت مطلوب یک ماده از روي فشاري که  کشف باید در آن

یکی از مراحل پراکسیس مرحله دانش عملی است که واقعیت را کشف  سان نیبدشود). باید آن ماده تحمل کند کشف می
  ).45: 1380دهد (سارتر، حال تغییر می کند و در عین رود؛ یعنی حفظ می کند و از آن فراتر می می

خواهیم اگر ب«داند. پذیرانه به روشنفکري، وي این مفهوم را داراي بار مسئولانه بالایی میدر بعد وظیفه و نگاه مسئولیت
ي ها سلاحبراي این تصور مشترك روشنفکران مثالی بیاوریم باید بگویم دانشمندانی که روي شکافتن اتم براي تکمیل 

اما اگر همین دانشمندان بر اثر ؛ ها دانشمند هستند. فقط همین شوند؛ آنکنند، روشنفکر خوانده نمیجنگ اتمی کار می
آیند و براي برحذر داشتن افکار  هم گردکنند؛  ن ساختشان را فراهم میهایی که امکاوحشت از قدرت تخریبی سلاح

ها از حدود صلاحیت خود  آن - 1: واقع درآیند. شمار می اي را امضا کنند روشنفکر بهعمومی از استعمال بمب اتمی بیانیه
از شهرت و یا صلاحیتی  -2چیز است و قضاوت درباره استعمال آن چیز دیگر،  زیرا ساختن بمب اتم یک؛ شوندخارج می

موجود بین معارف  ریعبورناپذکنند و با این عمل بر ورطه می سوءاستفادهبراي تعدي به افکار عمومی  اند کرده دایپکه 
 -3گذارند و ، سرپوش میدارند خودابزار ساخته  که به پیروي از اصول دیگري درباره شان یاسیسعلمی و ارزیابی 

که زندگی نوع بشر  زیانگ بحث تیغا بهنام یک نظام ارزشی  دلیل مشاهده نقص فنی در آنریال بل به استعمال بمب را نه به
 ).44: 1380(سارتر، » کننددهد محکوم میرا معیار برتر قرار می

 درتعجیل  اثر برام که من روشنفکرانی را دیده«کند که تبیین می گونه نیاپذیري را وي با نگاهی انقلابی این مسئولیت
ها و تحت هاي الجزایري را در کنار سرکوب فرانسويي تروریستسوءقصدهاي جنگ الجزایر اثنا دربه امر کلی  دنیرس

باید فهمید که شورش  عکس به کهآن  حالکردند. این همان نوع کلیت قلابی بورژوازي است و یک عنوان محکوم می
که نبرد زیرزمینی  اي نداشت جز اینکه تحت تعقیب یک رژیم پلیسی بودند، چاره سلاح یبالجزایر یعنی شورش بینوایان 

صورت مبارزه  رسد که جامعه را بهروشنفکر در مبارزه علیه خویشتن به این نتیجه می سان نیبدو بمب را انتخاب کند. 
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در مسیر وصول به کلیت جنبه جزیی پیدا  سرنوشتشانیند که بر اثر ساخت و جایگاه و یی) ببجز( خاصهاي  گروه
 ).74: 1380(سارتر، » اند کرده

 گريِ علی شریعتی روشنفکري ایرانی؛ انقلاب
تعریف این واژه پرداخته است.  تعریف روشنفکر مانند سایر مفاهیم اجتماعی آسان نیست و هر اندیشمندي با رویکردي به

ها روشنفکر کسی است که مرجعیت گردد. بر اساس یکی از تعریفگرا مطرح میبرابر واژه روشنفکر غالباً واژه سنتدر 
صورت تعریف نموده  اما شریعتی روشنفکر را بدین؛ شناسدرسمیت نمی هاي زندگی به دین را در تعیین اهداف و روش

اي که در انسانی خودش در زمان و مکان تاریخی و اجتماعیاست: روشنفکر در یک کلمه کسی است که نسبت به وضع 
: 1380شریعتی، ( آگاهی دارد و این خودآگاهی جبراً و ضرورتاً به او احساس یک مسئولیت بخشیده استآن است خود

499.( 
رن معنا لحاظ تاریخی و هم در ساحت اندیشه پس از وقوع وضعیت مد اي است که هم بهروشنفکري دینی مفهوم و پدیده

کند و براي خود در میانه گیرد؛ خود مدرنیته را نیز نقد می کند و از مدرنیته فاصله میکند، سنت مذهبی را نقد میپیدا می
معناي  توان افرادي تلقی کرد که در حد فاصل میان روشنفکر بهیابد. روشنفکران دینی را میسنت و مدرنیته جایگاهی می

هاي زندگی تعارضی بین عقل مدرن و  ها افرادي هستند که در عرصه اهداف و روش اند. آنهگرا قرار گرفتغربی و سنت
ها را از  کنند. در واقع آنرا رفع می هاي مختلفی آن بینند و اگر در ظاهر امر تعارضی وجود داشته باشد؛ با روش دین نمی

ها را  جهت نوگرایی آن  ي است و از آنورز تینعقلاها  ترین خصوصیات آندانند که یکی از برجستهجهت نوگرا می آن 
  ها ندارد.  ي آندار نیدنامند که عقلانیت چنین افرادي تعارضی با دینی می

 -1اند. شرح ذیل بیان نموده ها و شرایط این جریان و حرکت جدید روشنفکري در ایران را بهبرخی از نویسندگان ویژگی
تدافعی، سازشکارانه و یا  حالت باپذیرش علوم و تمدن جدید  -2ی بود؛ روحان ریغدست نیروهاي مذهبی  ها به رهبري آن

و مسلم بود، صحت دستاوردهاي  شده  رفتهیپذبرتري اندیشه علمی در مقابل نظام معارف دینی موجود  -3التقاطی بود؛ 
اعتقاد به  - 4آمد؛ می حساب بههاي دینی دلیل بر اعتبار دین ها با داده بود که همخوانی آن شده  رفتهیپذعلمی جدید چنان 

گام  که روحانیت معاصر هم اعتقاد به این - 5ضد استبدادي و مشوق علم و نوآوري است؛  خواه عدالتاینکه اسلام راستین، 
یشتنِ خویش و شعار بازگشت به خو - 7مدارانه و انحرافات اخلاقی غرب و انتقاد به نگرش انسان - 6با زمان نیست؛ 

  بازگشت به قرآن.
ها، مفاهیم و تعالیم معنوي و افکنانه به آموزه شریعتی آغاز یک فصل است. فصلی در نواندیشی دینی با رویکرد بن

به الگوها و  آنکه هر بعد و هر ضلع  گون منشورشویم آن و ما در نسبت با زبان و گفتار او وارد متنی می بخش ییرها
ي کویریات، اسلامیات و اجتماعیات ها قالبی، عاطفی و عملی استوار است که سیماي خود را در ساختارهاي معرفت

یابند؛ صورت گسسته و جدا در گفتار او بازتاب می شکل همبسته و تنیده و گاه به سازد. این وجوه که گاه بهمی گر جلوه
و منشی او را به اقتضاي شرایط 3یروش2ی،شناخت تمعرف1ی،شناس یهستي بینشی، ها افتیرهطیف رنگارنگی از رویکردها و 

ي بر ذهنیت انکار  قابل ریغتأثیر  50 يهاي دهه گذارند. شریعتی در سال زیستی، اجتماعی و روانی وي به نمایش می
جوانان را از دامن دین جدا و به  خصوص بهجوانان کشور داشت. وي واکنشی بسیار فعال در برابر افکار جدید که 

                                                             
1 - Ontological 
2 - Epistemological 
3 - Methodological 
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کشانید انجام داد و سپس براي پاسخگویی به نیاز نسل جوان آن روز هاي نوظهوري مانند مارکسیسم میوژيایدئول
چه که  کرد آننامیده شد. شریعتی تلاش می» بازگشت به خویشتن«ی گفتمان شناخت جامعهطرحی ارائه کرد که در ادبیات 

کردند، از دین استخراج کند و با بیانی جذاب از آن در فرهنگ دینی مطرح می خلأعنوان  دانشجویان به ژهیو بهجوانان 
بود، فضاي  احمد آلهاي جلال بیشتر متأثر از نوشته 40 دههدفاع نماید. در واقع اگر فضاي روشنفکري ایران در 

تماعی را که ي تیز خود گرفتاري اج با شامه احمد آلبه شریعتی تعلق داشت.  شک یب 1350 يروشنفکري دهه
ی پیش پا ننهاد؛ ولی شریعتی خود را با مسائل نظري و حل راهبودند ادیبانه تشریح کرد، ولی  رو روبهروشنفکران ایران با آن 

اي که ي عملی تغییر این وضع دشوار مشغول ساخت. گفتمان اصلی او بازگشت به خویشتن بود؛ نظریهها حل راه
  گشا باشد.  مکمل و راه احمد آلجلال ی زدگ غربتوانست در ادامه طرح  می

در ایران قرائتی ایدئولوژیک بود و این قرائت درست از دل  50و  40ي ها دههدر بعد کلان نظري، قرائت رایج از دین در 
هاي اي شدن مردم، ناهمسازيشرایط ایدئولوژیک متولد شد. شرایط ساختاري جامعه عدم وجود طبقات اجتماعی و ذره

ي ها شکافقدرت نامشروع مقتدر، عدم وجود جامعه مدنی و ظهور  ده بر اساس اجراي پروژه نوسازي، وجودآم وجود به
فقیر، زمینه را از لحاظ ساختاري براي ظهور ایدئولوژي فراهم نمود -جنوب و غنی- مدرن، شمال- ملت، سنت-دولت

بازسازي سنت تلقی کرد. او با الهام از  توان یک نوع هاي شریعتی در دهه پنجاه را می ). تلاش126: 1383کاظمی، (
کرد مفاهیم عصر مدرنیته مانند معانی و نمادهاي اسلامی مانند امامت، وصایت، شورا، کفر، عرفان و توحید سعی می

ي مدرن و دینی تبیین نماید. شریعتی ا گونه بهبیگانگی، استعمار، امپریالیسم و عدالت را آزادي، روشنفکري، از خود 
گزیند بازسازي نقادانه پرداخت و راه سومی که او بر میزمان سنت و مدرنیسم می نقد هم ان یک روشنفکر دینی به عنو به

  با عنوان رنسانس اسلامی بود. 
دهند در این بخش  ی که در بخش روشنفکري فرانسه طرح شد که در واقع چارچوب نظري مقاله را تشکیل میسؤالدو 

ایرانی در آن دوره چگونه  زده بحرانکه پاسخ شریعتی به مسائل جامعه  شوند. اول آنتکرار میاي صورت مقایسه نیز به
که میزان اثرگذاري وي به چه میزان بوده است. در پایان این بخش به میزان اثرپذیري شریعتی از  بوده است و دوم آن

  هاي سارتر اشاراتی خواهیم داشت. اندیشه
که با سلطنت محمدرضا شاه پهلوي قرابت زمانی دارد؛ شریعتی معتقد به دو نوع  50ی دهه ي سیاسها بحراندر پاسخ به 

هاي خاصی دارند و طبعاً رابطه دین و دولت از این دو نوع تشیع ویژگی کدام هرتشیع است، تشیع علوي و تشیع صفوي. 
را تشیع شناخت و محبت، سنت، وحدت،  ي این دو نوع تشیع، تشیع علويها یژگیومتفاوت است. در بیان  کدام هرهم در 

مامت علوي، انتظار مثبت و در یک کلمه تشیع نه اعدل، اجتهاد، مسئولیت، آزادي، شهادت، توحید، اختیار، انسانیت، 
ها و در یک کلمه داند و تشیع صفوي را در مقابل تشیع جهل و محبت، بدعت، تفرقه، جمود و تعطیل همه مسئولیت می

). امامت در تشیع علوي یعنی اعتقاد به یک نظام انقلابی 206: 1378، 9 آثارشریعتی، مجموعه ( ندداتشیع آري می
وجود آمده و رسالتش رسالتی است که  هاي دیگر بهعنوان یک رژیمی در برابر رژیم سازنده، جامعه امتی است که به

خاطر شخصیت انسانی  ند و این ائمه شیعه بههاي خاصش بعد از پیغمبر ائمه شیعه هستند و این ائمه شیعه هستمصداق
بنابراین اعتقاد به امامت در مفهوم تشیع علوي ؛ ها نیازمند است رهبري آن خودشان حق رهبري جامعه را دارند و جامعه به

وم در زمان غیبت امام معص که نیاتسلیم انسان معتقد است در برابر هرگونه نظام ضد آن نظام و اعتقاد به  کننده  ینف
به نیابت از امام شیعی بر اساس همان ضوابط و همان راه  هایی هستند کهتواند بپذیرد حکومتهایی که تشیع میحکومت

). شریعتی در کتاب امت و امامت خود 203: 1378، 9 آثارمجموعه شریعتی، کنند (و همان هدف بر مردم حکومت می
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ترین مسئله این است که براي هر جامعه و رهبري و هدایت و حکومت مردم دو  شناسی سیاسی مهم نویسد در جامعهمی
 -2اداره جامعه که هدف آن ایجاد رفاه و آزادي و خوشبختی و آسایش براي مردم است؛  -1طرز فکر بیشتر وجود ندارد. 

  ).496: 1378، 26 آثاری، مجموعه هدایت جامعه که هدف آن اصلاح و تربیت مردم است (شریعت
ي تعالی مطلق) و امامت (رسالت سنگین سو بهیک جامعه در حال رفتن و شدن ابدي ( امتشریعتی با توجه به تعاریف 

چه باید باشد) معتقد است که در اسلام سیاست مطرح است نه  ي آنسو بههست  چه آن ازرهبري و هدایت جامعه و فرد 
فکري که در امت و امامت هست تنها مسئله اداره و حفظ و نگهبانی امت مطرح نیست؛ بلکه تکامل پلیتیک. در این طرز ت

جا اسلام مسئله رهبري یا سیاست انسان مطرح است، نه سیادت  و پیشرفت انسان و فرد و جامعه مطرح است پس در این
  ).522: 1378، 26 آثارمجموعه  بر انسان نه آقایی، نه نگهبانی و نگهداري بلکه تربیت و تکامل (شریعتی،

تفکیک  هینظر ازداند و جدا کردن امامت و خلافت از یکدیگر را تعبیر دیگري شریعتی امامت و خلافت را جدا از هم نمی
اسلام آشنایی داشته باشد و از دنیا هم باخبر باشد و  روح باکنم کسی گوید، فکر نمیداند و میسیاست از روحانیت می

اند. را پذیرفته است و چرا گروهی آن شده  مطرحولاً این نظر از اسلام نیست و نداند که از کجا آمده است و چرا نداند که ا
اساساً این نظریه که پیغمبر دو جنبه را در خود جمع داشت یکی جنبه نبوت و دیگري جنبه امامت یا حکومت تعبیري 

یت و مادیت، اخلاق و اقتصاد، رسالت و سیاست دنیا و آخرت، است بیشتر مسیحی تا اسلامی. این دوگانگی میان معنو
: 1378، 26 آثارطبیعت و ماورا طبیعت... در بینش اسلامی وجود ندارد و این از خصایص اسلام است (شریعتی، مجموعه 

خود را  وحوض بههاي سیاسی و فکري جامعه هاي دینی در اندیشه شریعتی در پاسخ به مسائل و بحران). وجود سائقه584
  ترین شاخصه تفاوت آراي وي با متفکران فرانسوي باشد.  تواند مهمدهد که این خود مینشان می

که  است یگروهنظر شریعتی، حکومت مطلوب، دموکراسی متعهد است. دموکراسی متعهد حکومت  سازي به در بعد نظام
خواهد بر اساس یک برنامه انقلابی مترقی، افراد را، بینش افراد را، فرهنگ و زبان مردم را و شکل جامعه را دگرگون می

ي دقیق زیر برنامه. براي این کار یک ایدئولوژي دارد. یک مکتب فکري مشخص دارد، یک براندکند و به بهترین شکلش 
اي متوجه او شود. هدفش این است که جامعه را به مقام و درجه شانایردارد و هدفش این نیست که یکایک این مردم 

اش را تحقق بخشد. اگر هاي انقلابیاین مقصد متعالی حرکت بکند و هدف طرف بهبرساند که بر اساس این مکتب 
فکر را  موجب رکود و فساد جامعه است، باید این طرز شانایرمردمی هستند که با این راه معتقد نیستند و رفتارشان و 

ي جامعه، بلکه بر اساس ها سنتمحکوم کرد. این دموکراسی متعهد است، رهبري متعهد است که جامعه را نه بر اساس 
  ).618: 1378، 26 آثار(شریعتی، مجموعه  براندهدف غائی فکري و اجتماعی مترقی  طرف بهي انقلابی خودش برنامه

کند که پذیر معرفی میندیش دینی ایدئولوژي را سیستمی باز و تحولعنوان یک نوا شناختی، شریعتی بهدر حوزه معرفت
یابند. تعریف شریعتی از ایدئولوژي دو جنبه هاي اجتماعی و عقل و تجربه تحول میهاي آن پیوسته در بستر واقعیتگزاره

ش است و در معناي متدولوژیک و بینشی دارد. در جنبه متدولوژیک مقصود، معناي روش است که مبتنی بر نقد و سنج
). شریعتی نقش ایدئولوژي را در 95: 1382شاکري، ( یابد بینشی بحث، شناخت و فهم انسان از امور اهمیت می

گوید انحراف یک انقلاب اجتماعی همین است که وقتی اول انقلاب  باره می داند و در ایندستاوردهاي انقلابی حیاتی می
آید.  صورت فرهنگ و تمدن در می شود و بهست و بعد انقلاب منحط و منجمد میآید بر اساس ایدئولوژي اوجود می به

چون  ؛ بلکه باید همواره نظام علمی و تمدن را همشود یعلمنباید گذاشت یک انقلاب فکري تبدیل به یک تمدن و نظام 
  ).358: 1375ابزارهایی براي ایدئولوژي استخدام کرد (شریعتی، 
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کند و معتقد به  پذیر و بازي معرفی مییک نظام معرفتی بسته و جزمی بلکه نظام معرفتی انعطافشریعتی ایدئولوژي را نه 
اي استبداد حاکم باشد، ایدئولوژي باید ضد استبدادي باشد، اگر اي بودن ایدئولوژي است. اگر در جامعهاي و دوره مرحله

ستیزانه خواهد بود. از نظر او خواهانه و ظلم ایدئولوژي عدالتعدالتی باشد  استعمار حاکم باشد باید ضد استعماري و اگر بی
شود ثابت، دائمی و تغییرناپذیر است؛ اما احکام اجتماعی اسلام و شیوه می باخدااحکام عبادي که مربوط به رابطه انسان 

تماعی و اقتصادي افراد و همگام با تغییرات شگرف در عرصه زندگی سیاسی، اج زمان مرور  بهتواند  ي و... میدار حکومت
اي بنا ها فقط یک قانونمندي حاکم نیست و هر جامعهمتحول شود. شریعتی از استادش گورویچ آموخته بود که بر جامعه

توان نمی رو نیا ازاش، داراي قوانین و سنن و حالات و اطوار و کارکردهاي خاص خویش است و به موقعیت اجتماعی
و قالبی پیچید. با این نگرش وي به شناسایی و کشف قانونمندي خاص  شده  نییتعپیش  براي همه جوامع یک نسخه از

ي اجتماعی و تیپ غالب فرهنگی ایران را ها رساختیزی، شناخت جامعهمشغول شد و با ژرفکاوي  رانیا جامعهحاکم بر 
، تیپ رانیا جامعهکاراکتري - یکي تیپها مشخصهمطالعه کرد. او ضمن مطالعات و تتبعات خود پیرامون فرهنگ و  دقت به

ي مسلط فرهنگی ها مؤلفهفرهنگی حاکم بر جامعه را مذهبی تشخیص داد و با واکاوي وجدان فرهنگی جامعه، عناصر و 
لحاظ نظري و هم از  ی تمییز داد. شریعتی عقیده دارد اسلام هم بهخوب بهو منفعل  مسلط ریغي ها مؤلفهرا از عناصر و 

کند.  شمول زندگی عمل می عنوان فلسفه جهان چنین به عنوان ایدئولوژي سیاسی عملی و هم گون بهطریق نهادهاي گونا
است. او به  شده  دادهنسبت  االله حزبداند که در قرآن به او تشیع را نماینده روح اصلی تعالیم اسلام و همه صفاتی می

  ).167: 1383پیشرو امروزین را داراست (قیصري،  دهد تشیع همه اجزاي لازم براي ایدئولوژيروشنفکران اطمینان می
شکل اثر به  در آن از بیرون و به شناس جامعهشناسی بینشی است که  شناسی که شریعتی به آن اعتقاد دارد، جامعه جامعه

کرده و نگاه شناس خود را وارد بطن جامعه کند. در این نگاه جامعهها را در جامعه معین می مسائل نگاه کرده و جایگاه آن
ی مورد تفحص و تجزیه قرار جزئصورت  گزیند و مسائل را بهها را بر میایدئولوژیکی به مسائل دارد همواره حاشیه

عمل ( سیپراکسصرفاً مسائل ذهنی و انتزاعی مطرح نیست بلکه نوعی  شناس جامعهدهد. در این نگاه ایدئولوژیک  می
هایی چون سارتر و مارکوزه که روشنفکرانی پراگماتیست نیست شخصیت لیدل یبگیرد. قرار می توجه موردهدفمند) 

دارد: بیان می گونه نیاپذیري را هاي خود این تأثیرگیرند. وي در یکی از کتابو توجه شریعتی قرار می علاقه موردهستند 
شناس و پرفسور جامعه ام و در خارج چندین سال شاگرد گورویچ و آروندر اینجا تلمذ علماي بزرگ اسلامی کرده

ام و تمام فکر و ذکر و وار درسشان را خوانده ام و طلبهبوده شناس اسلامماسینیون و ژاك برگ و برانشویک و هانري ناسه 
هیچ بار  خود  يخود بهگذرد. در نگاه شریعتی البته ایدئولوژي اوقات اشتغال و فراغتم همه در همین مسائل گذشته و می

دیدگاهی خاص و حامل ارزش مشخصی نیست  لزوماًشود  ثابتی ندارد و اگر صحبت از ایدئولوژي میارزشی منجمد و 
  ).120: 1379(عربی زنجانی، 

مانند دورکیم، مارسل موس، هالبواکس، گورویچ بر دیدگاه او در 1گرا کلشناسان هاي جامعهها و رهیافتروح برداشت 
ی که با مفاهیم و شناخت جامعهنوعی رهیافت  .)105: 1344(نراقی، اش غلبه دارد هاي فکريمرحله اول فعالیت

هاي او را گرایانه برداشتي اجتماعی، ماهیت کل»ما«، »وجدان اجتماعی«، »روح اجتماعی«اي چون اصطلاحات کلی
برابر هستی  ، نگران از دست رفتن هستی انسانی درسمیالیستانسیاگزاما شریعتی که همانند فیلسوفان ؛ سازدنمایان می

مند در فرآیند هستی مشارکت داشته باشند و ی (ایده، جامعه، خدا، وجود) است تا در نسبتی آزادانه و اصالتفراانسان
گراي دورکیم از جامعه نسبت به دیگري مورد تهدید و تحدید قرار نگیرد. شریعتی تحت تأثیر آراي کل کی چیهموقعیت 

                                                             
1 - Holistic 
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کند. به تحلیل و تبیین نسبت و رابطه ی الزام و اجبار خارجی را بر انسان تحمیل میعنوان یک واقعیت بیرونی نوع که به
پردازد: انسان بدوي در دو ناخودآگاهی آرام و قرار داشته است: یکی طبیعت و دیگري ما. غیر از  انسان بدوي با جامعه می

کردند. قبیله ترکیبی از افراد حساس میطبیعت جامعه قدیمی یک شخص مستقل است افراد در آن نه خود را که ما را ا
  خویش است؛ او است که حیثیت دارد و وجدان و حتی وجود، وجود فرد در روح جمعی، احساس و وجدان جمعی حل است. 

اش نیز تأثیر بسزایی گذاشت. پس هاي اجتماعیشناسی فرانسه در او و تحلیلگر و انتقادي جامعه مکتب تحلیل
شناسی دیالکتیکی نئومارکسیستی ژرژ گورویچ، اگزیستانسیالیسم ژان پل سارتر، قرائت لوئی ماسینیون از عرفان،  جامعه
هاي انقلابی جهان سوم براي شریعتی جاذبه نیرومندي  کاوانه فرانتز فانون به جنبشیی و رهیافت روانوسطا  قروناسلام 

دوزخیان روي زمین و پنج سال جنگ الجزایر فانون، شعر چیست؟  ها یا متن کامل نیایش الکسیس کارل،داشت. او بخش
هاي معنویت اسلام ایران و گوارا، سلمان پاك و نخستین شکوفههایی از هستی و نیستی سارتر، جنگ چریکی چهو بخش

ارد این بررسی درباره مسیر زندگی: ماجراي حلاج عارف شهید اسلام لوئی ماسینیون را ترجمه کرد. شریعتی عقیده د
 هدفی بود که تا پایان زندگی خویش آن را با شور و شوق دنبال کرد. 

دهد. به اعتقاد شریعتی اگر تفسیر از دین یک تفسیر یی خود را در تفسیرگرایی انسانی نشان میگرا عملشریعتی این 
خصلت ایدئولوژیک انقلابی و  گاه دین روز و منطبق با جغرافیاي زمانی و مکانی باشد (البته با حفظ اصول دین) آن به

ها داراي عنصر عقلانی، روانی و عاطفی هستند و جدایی هر یک از این سه عنصر، یابد. اساساً ایدئولوژيجهانی می
ها تنها جنبه عقلانی ندارند؛ بلکه از جنبه ارزشی و عاطفی نیز اهمیت کند. ایدئولوژيجهت میایدئولوژي را ناکارآمد و بی

کنیم، منظور کدام عقلانیت است؟ عقلانیت فلسفی یونان یا عقلانیت مذهبی و ه وقتی صحبت از عقلانیت میدارند. البت
اما محتواي معرفت ؛ لحاظ شکلی متأثر از عوامل اجتماعی است آزاد؟ محتواي سخنان شریعتی آن است که معرفت تنها به

شناسان درباره محتواي معرفت وجود  شناسان و روان ن جامعهدهد. مثلاً او ضمن اشاره به تقابلی که میارا به جامعه نمی
   گیرد.شناسان را می دارد طرف روان

 مقایسه سارتر و شریعتی
 گانهیب خود ازعنوان عامل  چون سارتر اگزیستانسیال با اعلان پذیرش جبر مطلق و نفی اراده آزاد انسان به شریعتی هم

هاي فردي چنین با تأکید بر اهمیت ویژگی شدن انسان موضع خود را از رویکرد جبري و حتمی جدا کرده است. وي هم
هاي تاریخی، اجتماعی و زندگی فردي همواره با اصول عقلی و منطقی کند که واقعیتنشان میدر مسائل اجتماعی خاطر

کنند. شریعتی تلقی و تصور خود را درباره انسان در قالب عمل نمیها همیشه با محاسبه دقیق منطقی سازگار نیست و آدم
عبارات و تعاریف گوناگونی مطرح کرده است: انسان چون آزادي و اختیار دارد مسئول است. انسان یک اراده مستقل 

علیت که جهان  ي که در سلسله و غیر قابل تفسیر در اوست. اراده به این معنی العاده خارققدرت  نیتر بزرگاست؛ این 
کند. شود و عمل میعنوان یک علت اولیه و مستقل وارد می است، وي به کرده خودطبیعت، تاریخ و جامعه را تابع مطلق 

آزادي و اختیاري که دو شاخصه اوست به وي صفتی خدایی داده است. مقصود از فرد، جوهر نوعی و حقیقت وجودي 
زند و خود حلقه آزادي است که از زنجیر جبري و ه و ماهیت انسانی از آن سر میو اختیار و اراد انسان است که خودآگاهی

ي که مسئولیت در قبال طبیعت، تاریخ و جامعه ا گونه بهکند و نقش علت را از خارج بر آن ایفا می رهاشدهکور علیت مادي 
شخیص و انتخاب خودش و خویش برایش موجه و مطرح است. انسان موجودي است که اراده خویش، قدرت خلق و ت

مسئولیت خودش را دارد. مسئولیت زاییده اختیار و اراده من است؛ به میزانی که فرد آزادي دارد، اختیار و اراده دارد 
 جو تفننعقیده شریعتی انسان حیوانی اوتوپیست، متعصب، سیاسی، عصیان کننده، آفریننده و  ). به258، 23 آثار(مجموعه 
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میزان عصیانش ارزش دارد و در تمام مذاهب و  هاي بارز انسانی است و هر کس بهاز ویژگی ي نیزگرانیعصاست. 
کند و در تورات و هاي خلقت عصیان است. در یونان انسان با کمک پرومته علیه خدایان طغیان و عصیان میفلسفه

ی آزادي و اراده انسان. آزادي در برابر کند. آفرینندگی و عصیان انسان یعنانجیل و قرآن انسان در برابر خدا عصیان می
کند و هنر و یی جلوه میجو تفننصورت عصیان و  ی انسان است که بهنندگیآفرهر چیز حتی خدا. همین آزادي و احساس 

 آورد. تکنیک را پدید می
ست و در شکل تر از منطق ازیرا او پیچیده؛ اش ممکن نیستبه اعتقاد وي انسان موجود عجیبی است و تحلیل منطقی

آیند و هر عملش برآیند شمار نمی نهایتی (درونی و بیرونی) در او مؤثرند که بهگنجد و عوامل بیقیاس منطقی نمی
نویسد: مارکسیسم یک ایدئولوژي  با ذکر مثالی می انگارانه سادهنهایت علل است. دکتر شریعتی در نقد این نگرش  بی

ی، شناس خیتارشناسی و  قرن نوزدهم جامعه جهینت دراست که بتوان مدعی شد که لوحانه است، زیرا اولاً بسیار ساده
گفت: در قرن  هایش میبزرگ معاصر در یکی از کلاس شناس جامعهتوانسته باشد به همه قوانین برسد. ژرژ گورویچ، 

شناسان حتی مدعی  امروز جامعه که یحال درشناسی کشف کرده بود.  قانون علمی در جامعه 198 شناس جامعهنوزدهم یک 
اي امروز دیگر رنگ چنین نظریه... تر استرود متواضعتر میکشف یک قانون کلی مسلم هم نیستند. علم هر چه پیش

نظر او هر مکتب  علمی ندارد. شریعتی درك خود را از مکاتب بشري در چارچوب دستگاهی فکري تئوریزه کرده بود. به
شناختی و شناختی، انسانهاي جامعهی طرز فکر این مکتب در بخشنیب جهاند و بر اساس آن ی دارنیب جهانفکري یک 

هاي مذکور، نظام ایدئولوژیک یک مکتب تعیین ی و بخشنیب جهانهمین  بر  هیتکشود. با فلسفه تاریخ مشخص می
 نیا دراقعیت است. بیان شریعتی در عالم و آلدهیا  شود و این نظام ایدئولوژیک معطوف به تحقق انسان و جامعه می

یعنی تصویري که از هستی در ذهن ما نقش بسته ؛ بیندکند که جهان را می عمل می چنان آنچنین است؛ هر کس  ارتباط 
 است در عمل ما، عقیده ما، رفتار اجتماعی ما و زندگی اجتماعی و فردي تأثیر مستقیم دارد. 

خواهی در آثار سارتر و شریعتی وجود دارد. وجود عناصر و اصول انسانی شباهت دیگري در بعد روشنفکري و عدالت
امپریالسم فرانسوي را و ضد  جو مبارزههاي شمول و فراگیر و انقلابی در آثار شریعتی ظاهر و محتواي انقلابی چپ جهان

خواهی سیاسی بسیار نزدیک  يهاي فرانسوي از جمله سارتر در آزادنماید. تأثیرپذیري شریعتی از چپ به ذهن متبادر می
است. او با استناد به وجود عدالت در نظام خلقت معتقد است که جامعه بشري نیز باید از نظام خلقت سرمشق گیرد و براي 

که  نویسد: اصل بر این است که نظام اجتماعی بر اساس عدالت باشد، چرا؟ براي این استقرار عدالت تلاش کند. او می
کنم از جنس کوششی است ام میبنابراین کوششی که براي استقرار عدالت در جامعه؛ ساس عدالت استنظام آفرینش بر ا

کنم که براي ایجاد یک زندگی طبیعی در زندگی خودم و هماهنگ کردن نظام زندگی خودم با نظام آفرینش و طبیعت می
ی و برابري حقوق انسانی بر اساس نظامی که اصل برابري طبقات بر  هیتک). عدالت عبارت است از 118: 1370(شریعتی، 

  ).235: 1362زیربنایش توحید است و روبنایش عدل جهانی (شریعتی، 
شریعتی در راستاي نیل به مقصود خویش که همان پاسخ دینی دادن به سؤالات اجتماعی و سیاسی است، تئوري 

مردم جهان که در  ها ونیلیمکند: ین اظهارنظر میکند. او درباره ضرورت این تئوري چنبازگشت به خویشتن را مطرح می
شان مجهولات فلسفی و علمی و مسائل چنگ جهل، انحطاط اجتماعی و فقر مادي و معنوي اسیرند، مشکلات زندگی

شان را چگونه نابود کنند؟ هاي اجتماعیخواهند بدانند که زنگارها و بیماري وجود و عرض و ماده و انرژي نیست. بلکه می
). شریعتی در خصوص بازگشت 199: 1381شان چگونه روح بدمند و حیات و حرکت بخشند (شریعتی،  کالبد مرده ملت به

ورزد که براي دوام و قوام راستین خویش باید به غناي فرهنگ خویش برگردیم و عناصر  به خویش بر این نظر تأکید می
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کننده را از خود دور نکنیم و  شریعتی اگر عوامل خودباختگی و مسخ  ها استخراج نماییم. از نظر ساز را از آنمترقی و انسان
امان خود را با بازگشت به خویش و ذخایر مادي و معنوي انسانی خویش مجهز نسازیم، خود را در مقابل تهاجمات بی

  ).213: 1374ایم (شریعتی، دفاع رها ساختهمان بی کننده نفی
ي بند دستهي شریعتی وجود دارد. شریعتی نیز مانند سارتر روشنفکران را ها وشتهنپذیر سارتري در  روشنفکري مسئولیت

برند که روشنفکر همان دانشمند، فیلسوف، هنرمند یا تکنیسین است که اسلام را با  گمان می«گوید  کند. وي میمی
ام، انسان ها یادآور شدهنوشتهطور که در اکثر  روشنفکر همان که یصورت دربینش جدید علوم و تمدن امروز غربی بنگرد، 

... که از استعمار، استبداد، فاصله سواد یبآگاه، مسئولی است اعم از کارگر، کشاورز، دانشجو، نویسنده، هنرمند، دانشمند، 
دنبال یک ایدئولوژي  داند و بهکردن آن می کن شهیربرد و خود را مسئول  طبقاتی یا هر رنج دیگر انسان و مردم رنج می

کند و اش را حس میروح زمان و نیاز جامعه کهگردد و یک آگاهی، یک ایمان. روشنفکر، متعصبِ خودآگاهی است می
اي است که در مسیر تجربه یابی و رهبري فکري را داراست. این آگاهی و بینش، آگاهی و بینش ویژهبینش جهت

هاي یق تفکرات مجرد ذهنی و مطالعه و تحصیل مکتبیابد، تا از طراجتماعی و عمل انقلابی بیشتر تحقق و تکامل می
هاي علمی. اصولاً روشنفکر در هر دوره تحول فرهنگی و اجتماعی یک جامعه هر گرایشی داشته باشد، فلسفی و رشته

داراي یک بینش انتقادي است، مقصودم از این تعبیر این است که اولاً نسبت به وضع موجود معترض است و  هرحال به
داند جانشین آن سازد. انتلکتوئل مفهوماً کسی است که چه را که در برابر، وضع مطلوب می تا آن کوشد یمین حال در هم

 کرده لیتحص، چه امروز هیچ انتلکتوئلی نیست که کنم یمکرده ترجمه را تحصیل کند و در فارسی من آنکار مغزي می
و روشنفکر رابطه  کرده لیتحصکه هرگز درست نیست، چه میان  میرب یمکار  ي آن روشنفکر بهجا بهنباشد؛ اما اشتباهاً 

یعنی: بعضی از ؛ وجه استاهل منطق رابطه آن دو، عموم و خصوص من اصطلاح بهتساوي و ترادف وجود ندارد؛ بلکه 
کرده و بنابراین نقیض آن نیز صادق است که بعضی و بعضی از روشنفکران تحصیل روشنفکرند ها کرده لیتحص

 جهینت درچه مسلم است این است که روشنفکر متفکري است که به آگاهی رسیده و  روشنفکر نیستند. آن ها کرده لیصتح
 باکند  اي که در آن زیست میزمان و جامعه احوال و  اوضاعی باز و متحول و قدرت درك و تحلیل منطقی نیب جهانداراي 

ي همان آگاهی  وابستگی تاریخی، ملی، بشري و جهت مشخص اجتماعی و ناچار حس مسئولیت که همه زاده احساس
تر متجلی تر افتهی  تکاملي نوع انسانی است که در افراد  ترین شاخصهخاص انسانی است، خودآگاهی. این آگاهی عالی

(شریعتی، » ي تخصصی نیستها رشتهو دیگر  است. این آگاهی فلسفه، علوم طبیعی و انسانی، هنر، صنعت، ادبیات
1362 :89.(  
شناسی او بیشتر بر پایه الهام از اصول هاي شریعتی بیشتر محصول علوم انسانی و اجتماعی بود تا فلسفه و شناخت اندیشه

تی درباره بود. شریع شده بناشناسی شناسی و اسطورهشناسی، اقتصاد، تاریخ، مردمهایی چون جامعههاي رشتهو نظریه
توانم به شاگردان خود بدهم این است که براي شناختن  عنوان یک معلم می درسی که به نیتر بزرگبرداشت خود نوشت: 

پیمایم و با همان اند. من این راه را میدین باید همان راهی را پیمود که دانشمندان غیر مذهبی و حتی ضد مذهبی پیموده
یا  سازد یمی، دین را محکوم شناس مردمشناسی، اقتصاد، فلسفه تاریخ و  م، جامعهنام عل گویم که بهزبانی سخن می

دانم و همان کند. من این زبان را براي بررسی مسائل علمی و انسانی بهترین زبان می را انکار می ي متافیزیکی آنها شهیر
: 1362کار گرفت (شریعتی،  نسانی خود بهبراي بررسی مسائل ا 19و  18 قرونکه اروپا پس از  رمیگ یمکار  زبانی را به

گفت. او در زمان دانشجویی در آلمانی سخن می- شریعتی در درجه اول به زبان فلسفه اجتماعی فرانسوي مجموع در). 52



 

ري
نفک

روش
 

وي
رانس

ف
 و 

انی
ایر

 بر 
اس

اس
 

کرد
روی

 
 سازه

ري
انگا

 
تی؛

عرف
م

 
سی

برر
 

قی
طبی

ت
 

راي
آ

 
 پل ژان

ارتر
س

 و 
 علی

عتی
شری

 

31 

ت
یاس

ه س
نام

صل
ف

 
وم 

ل د
سا

| 
اره 

شم
فت

ه
 | 

اییز
پ

 
139

4
 

هاي ریمون آرون، ژاك برك، هانري کربن، فرانتس فانون، ) تحت تأثیر اندیشهم 1960. ش (ه 1340 دههفرانسه در 
  ژان پل سارتر قرار گرفت.  ژرژ گورویچ، لوئی ماسینیون وروژه گارودي، 

 گیري نتیجه

کنند از خود  اي که در آن زندگی مینخبگان فلسفی و اجتماعی هر عصري نسبت به مسائل فکري و اجتماعی جامعه
ه سارتر، . در فرانسه روشنفکران مختلف از جملدارند رو هاي فکري پیشدهند و سعی بر رفع چالشحساسیت نشان می

 ضدخواهانه و دلیل عقاید روشنفکري آزادي کامو، فوکو، دریدا و بودریو به مسائل زمانه خود پاسخ گفتند. سارتر به
شناسانه،  هاي چپ برعهده داشت. از زاویه نگاه هستیی که از آن برخوردار بود؛ سهم مهمی را در تقویت اندیشهستیالیامپر

آید. از ساختارگرایی فوکویی تا چشم می شناسانه تفاوت میان آراي متفکران مختلف فرانسوي به و انسان شناسانه معرفت
هاي از بحران رفت برونهاي سیاسی و اجتماعی براي نظریات متفاوت وجود دارد. ارائه نسخه آزادي اراده سارتر طیفی از

هاي خرد و کلان، با توجه به مبانی گزاران حامل اثرگذارياجتماعی و سیاسی و توصیف وضعیت موجود و ساختارها و کار
ها و نوع پاسخ متفکران نیز به سؤالات برخاسته از بحران جهینت درفلسفی هر یک از نخبگان فلسفی متفاوت بوده است؛ 

  کردند متفاوت بوده است. نیازهاي اجتماعی که در آن زیست می
پاسخی متفاوت به مسائل جامعه  تبع بهعنوان متفکري ایرانی که از تمدنی مذهبی و دینی برخاسته بود  علی شریعتی به

ترین شاخص تمایز نوع  مهم 50 دههخود داده است. پاسخ دینی شریعتی به نیازهاي فکري و سیاسی جوانان و انقلابیون 
ي عصر خویش و سعی در ها بحراناما درگیر شدن شریعتی با ؛ تپاسخگویی وي نسبت به روشنفکران فرانسوي بوده اس

عنوان معلم انقلاب  و ذکر نام شریعتی به 1357 سالها وجه شباهتی است که انقلاب اسلامی ایران در  پاسخگویی به آن
تفکران دهد. تأثیرپذیري شریعتی از مي نشان میگر یانقلابي  هنیزم درمعیار عینی است که کارنامه موفق وي را 

اي که برآمده از روح انقلاب گرایانههاي آرمانفرانسوي خود را در بیان و تبیین مفاهیم دینی در قالب روح مدرن و نگاه
شریعتی دو مؤلفه برجسته  محور انسانگرایی هاي انتقادي مدرن و آرمانداشتن نگاه اریاخت دردهد. فرانسه بود، نشان می

جامعه مرا » سوسیولوژیسم«سازد، در  تاریخ مرا می» ایستوریسم«در کند. فکري است که در آثار وي خودنمایی می
عنوان یک انسان،  به» من«ماده سازنده من است؛ پس » ماتریالیسم« سازد، در طبیعت مرا می» ناتورالیسم«سازد، در  می

دست خویش براي خویش بسازم، در کدام فلسفه است؟ آن  اه باشم و بسازم و سرنوشت را بهتوانم خودآگ انسانی که می
  پوشد، کجاست؟ ستاید و انسان امروز به خاطرش از تمدن چشم می در انسان می» سارتر«آزادي و انتخاب که 
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